
 

  ∗"کشور امارات"شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس 
  

  ∗∗م  آرمنسید ابراهی
  

  کیدهچ
نـه تنهـا    ،  شعر .است پهناور امارات بسیارگسترده و   شاعری درکشور  شعر و  قلمرو

فـصیح   و )عامیانـه (یگرکشورهای عرب زبان به دو گونـۀ نَبَطـی           بلکه در د   ،این کشور  در
 مخصوصاً های مختلف مردم به ادبیات،    امارات گروه  کشور هم اکنون در   .گرددتقسیم می 

 نقد هایی بسیار به بررسی و    مجله ها و روزنامه مذکور توجه بسیار دارند و     ربه دو گونه شع   
 دب دوسـت  ا  گـروه فرهیختـه و      ویـژه  به دلیل توجـه    .پردازدشاعران این کشور می    شعر

 در ایـن    رسی خط سیر ایـن گونـه شـعر،        بردر این گفتار به      امارات به شعر فصیح،    کشور
شـاعران   : خواننده در این رهگذر بـا سـه نـسلِ           و شودپرداخته می آغاز تا کنون      از کشور

  .گرددم و شاعران جوان روبه رو میضرَخَ، شاعران مُپیشاهنگ
  

  ها کلید واژه
  .طی، شعرفصیح، قصیده، قالب، درون مایهبَامارات، ادبیات، شعرنَ

  
  

                                                      
درج و » نامۀ فرهنگ و ادب  پژوهش«ای است که در شمارۀ پنجم       این مقاله، ترجمۀ عربی مقاله    : توضیح ∗

به دلیل اهمیّت موضوع و ضرورت ترجمۀ شعرهای عربی، از نویسندۀ فاضل مقاله انجـام ایـن     . منتشر شد 
  .گزاریم که به زیباترین بیان مسؤول ما را اجابت کردندسپاس. دیممهم را درخواست کر

 .)دانش جوی دکتری زبان و ادبیات عرب(عضو هیأت علمی دانش گاه آزاد اسلامی ـ واحد کرج  ∗∗
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هـایی  ناور است و دیوان   ه شعر و ادبیات در کشور امارات گسترده و پ         ۀامروزه حوز 

ـ در برابر ادب دوستان این سرزمین ست  به هم آمیخته اها در آنه نیک و بد شعری ـ ک 
تـوان  است که از یک دیدگاه میکردهایی گوناگون ها دارای روی  این دیوان . کندجلوه می 

 آن ، شعر فصیح است و دیگرۀهایی که نمایند  دیوان ،نخست: را به دو گونه بخش نمود     آن
  و شاید بتوان گفت گونه دوم بـر        ؛کند را نمایندگی می   1طینَبَدسته دیوان هایی که شعر      

گـرایش فراگیـر    : ترین دلایل این برتـری عبـارت اسـت از         مهم. شکل نخست فزونی دارد   
 و سـرانجام تـشویق دولـت        گان و ادب دوستان   هیختاندک فر  شمار   ، نَبَطیمردم به شعر    

  .ریهای شعواره برپایی جشنگذراز ره ،مردان به این گونه شعر
  طـی نخواهـد پرداخـت و سـخن از ایـن نـوع شـعر را بـه         بَ این پژوهش به شعر نَ   

گذارد و برآن است که خط سیر شعر فصیح این           می   نظران و پردازندگان به آن وا     صاحب
  .سرزمین را بررسی نماید

های تعبیر ادبی بوده اسـت و       گمان، همواره، شعر در کشور امارات سرآغاز گونه       بی
 پرتوان ترین ابزار قلمـداد شـده        2های انسانی ها و اندیشه   عاطفه ،ها  ان اندوه پیوسته در بی  

 دادهادبی در این کشور داد سخن       ۀ   این پژوهش به ایجاز از این گون       ،است و برهمین پایه   
  .نهددر این کشور رو به رشد را فرو میهای دیگر ادبیات و گونه

رافیایی کشور امارات بـسیار     تعیین زمان و چگونگی پیدایش شعر در مرزهای جغ        
هایی از شعر فصیح ایـن سـرزمین را بـه           گمان گذر روزگار نمونه    ولی بی  ،نمایددشوار می 

ــن عــویس   شــاعرانی هــمظهــور چــه ،دســت فراموشــی ســپرده اســت  چــون ســالم ب
و شـیخ صـقربن سـلطان قاسـمی         ) 1946ـ ـ1923(و خلفان بن مـصبح      ) 1959ـ1887(
انـد،  زیـسته  به دیگر شاعرانی که پیش از اینان مـی         بدون وابستگی شان  ) 1993ـ1924(

کـه صـقربن سـلطان قاسـمی از برخـی از             افـزون بـراین    ،3نمایـد پنداری خردمندانه نمی  
آورد و این شاعران کـه      چون احمدعویس و هلال سخن به میان می       دوستان شاعرش هم  

گمـان  بـی چون صقربن سلطان قاسمی رفتـه اسـت،          بزرگ هم  ینام ایشان بر زبان شاعر    
  4.شعرشان به پختگی کامل رسیده بوده است

تر شاعران معروف امارات از شهر شارقه بویژه از منطقـه           شایان ذکر است که بیش    
چـه بـسا ایـن      "انـد و    میان دو شهر شارقه و عجمان، بوده      حیره، روستایی در کرانه دریا      

  5". عراق بدین نام نامیده شده استۀمنطقه جهت تبرک به شهر حیر
چون سالم بن علی عویس، خلفان بن مصبح،        ر میان شاعران حیره، شاعرانی هم     د

این شـاعران از    . اندصقربن سلطان قاسمی و سلطان بن علی عویس، در صدر جای گرفته           
قـرآن کـریم و     . اند در اعتلای دانش و جهان بینی خود بهره گرفته         یی گوناگون آبشخورها
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مات  جایی که آنان مقدّ ،ها است خانهن در مکتب  احادیث نبوی سرآغاز دانش اندوزی ایشا     

 آنان بازرگانی بوده و به ۀچنین از آن روی که پیش     هم. خواندن و نوشتن خود را آموختند     
های خود را از    توان گفت برخی از آموخته    ، می کردندهای گوناگون آمد و شد می     سرزمین

  .انددست آوردهب ن آمد و شدها گذر ایره
برفرهنـگ و   ی  تاثیرچه  شبه قاره هند    ": ر جواب این پرسش که    سلطان عویس د  
مـا  ": دهد چنین پاسخ می   6"ان بن مصبح و دیگران داشته است؟      دانش نسل شما و خلف    

 بلکه ریـشه هـای فرهنـگ و         ،در آن سرزمین نه تنها با فرهنگ و تمدن هند آشنا شدیم           
د همـواره پایگـاه چـاپ       حیدر آبـا  . ایمجو کرده وتمدن عرب را نیز در آن سرزمین جست       

از کانـال   . های عربی برخـوردار بـود     ها نیز از کتاب خانه    گاههای عربی بوده و دانش    کتاب
 فرهیختگـان عـرب در هنـد        .ها به سوی هند گشاده بود      راه ،سوئز و خلیج عدن و سوریه     

آمدند و اعضای اصلی آن فرزنـدان خلـیج بودنـد کـه از عربـستان ، کویـت ،        گرد هم می  
 و در شـب نـشینی   هرداختآنان به فروش مروارید پ   . شتافتند و دبی به آن دیار می      بحرین

 ،هـای هندوسـتان   کتـاب خانـه   . ما بازرگانانی جویای دانش بـودیم     . آمدندها گرد هم می   
  .ها مایه گـرفتیم    از آن کتاب   ، دانش و فرهنگ خود     در های عربی بود و ما    نده از کتاب  گآ

شـمار  .  نشـستیم   مـی گـو وها بـه گفـت   پیرامون آن کتاب گردهم آیی شبانههمواره در  
 ی موت یمن ـ در حیدرآباد بسیار بود و بر آن دیار تاثیر حضرموتیان  ـ منسوب به حضر 

های عربی دست   این گروه به چاپ کتاب    . حاکم شهر نیز از حضر موت بود      . آشکار داشت 
چون بازمانـدگانی نداشـت،     یازیدند و هنگامی که حاکم یاد شده در مکلا وفات یافت            می

چنـین ابـن سـلیم از       هم. ، تا جانشین وی گردد    فرزند عمویش را از حیدرآباد فراخواندند     
 هندوستان آبشخوری پر اهمیـت      ،بنابراین. کردهای عربی پخش می   تلویزیون هند برنامه  

  7 ".رفتشمار میب  و فرهنگ نسل ما برای دانش
 برخوردار بودند، چه این فرهنـگ       ترده  ن سان شاعران یاد شده از بینشی گس       بدی

در این رفت و آمـدها  . و زاویه دید، دستاورد آمد و شد بازرگانی آنان به آسیا و آفریقا بود        
قیـد و بنـدهای     . دادهای سرزمین های عربی و اسلامی گشوده شـد        چشمان آنان بر روی   

. هـا بـود   مین، دغدغه ایـن سـرز     های فراوان آزادی خواهی   استعمارگران در مقابل جنبش   
دادها، دارای لحنی جدی است وانگهی هـدف آنـان از           شعر این شاعران متاثر از این روی      

  دادهـای  پرداختن به شعر سـرگرمی نبـوده اسـت و بـه فراخـور درگیـری شـان بـا روی                    
هـا  ها ، این روی دادها و دگرگـونی       ها و پیشرفت  گیری دگرگونی های عربی و پی   سرزمین

     .ب یافته استنیز در شعرشان بازتا
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به لحـاظ  از ابتدای قرن نوزدهم تا به امروز ـ کردهای شعری کشور امارات را  روی

های کهن و کلاسیک، دوم  نخست قالب":کردتوان به سه دسته تقسیم قالب و فرم ـ می 
   8 ".های مدرنهای جدید و آزاد، سوم قالبقالب

رد و در جای دیگر ایـن گفتـار    بسزا دایگرا اهمیتدرون مایه در این تقسیم شکل   
  .از آن سخن به میان خواهد آمد

بندی دیگری نیز وجود دارد که شاعران را        گرا، رده بندی شکل  کنار این تقسیم   در
 پیـدایش نخست شاعران پیـشاهنگ کـه       ": نمایدبندی می  رده ،گونهاز نگاه تاریخی بدین   
ند، دوم شاعران مخضرم که هـر       ارفت اقتصادی آن را به چشم ندیده      دولت امارات و پیش   

رفـت اقتـصادی    زیـسته و پـیش    را   دولت امـارات و پـس از آن          پیدایشدو دوره پیش از     
  اند، سوم شاعران جوان که پـس از گـروه دوم جـای گرفتـه و بـا                  شان را دریافته  سرزمین

  9 ".اند این سرزمین به بالندگی رسیدهۀرفت همه جانبپیش
تـوان اهمیـت و نقـش درون        که شرح آن گذشت، می    بندی   از رهگذر این دو رده    

تـر گـروه پیـشاهنگ بـدان     کـه بـیش  ـ  چه شعرهای کهـن و کلاسـیک    ،مایه را دریافت
بنـدی شـاعران    لامی استوار است و این گویای پای      های اس  بر پایه درون مایه    ـاندپرداخته

د و آزاد  در حالی که شـعرهای جدی ـ ،گروه نخست به آداب و رسوم عربی ـ اسلامی است 
پـردازد کـه شـاعران       تـازه مـی    یهای اسلامی، به مضامین   مایهاین سرزمین در کنار درون    

 در درون مایه شعرهای مدرن که بـا شـاعران           چنینهم. اندست بدان آشنا نبوده   گروه نخ 
  .خوردچشم میب تر افته است، تفاوتی ژرفجوان این مرز و بوم پیوند ی

 بلکـه   ،پـردازد نه نخست به تصنیف شاعران نمی     ی گو بنداست که رده   شایان ذکر 
 ـ      اتنها چشم     زیـرا چـه بـسا شـاعری در          ،رودشمار مـی  نداز تقسیم شعر در این سرزمین ب

هـای جدیـد و نـو روی        ، سپس به قالب   های کهن و کلاسیک شعرهایی سروده باشد      قالب
ر نـام شـاعران   بندی گونه دوم با ذک ـ   روی، برپایه رده  برآن، گفتار پیش  افزون  . آورده است 

  گرایش آنـان را بـه هـر   یب تاریخی ـ   ـ به ترت  و استشهاد به شعرشاننامی این سرزمین
  .دهد مورد پژوهش قرار می،گروه

 دولـت امـارات در ایـن        پیـدایش  پـیش از     :گروه نخست، شاعران پیشاهنگ   
. هـستند سان  هایی یک سان با ویژگی   گروهی هم  ۀاند که نمایند  سرزمین، شاعرانی زیسته  

شمار رفته و به روزگـاری      ن مرز و بوم ب    این گروه، پیشاهنگان مردم فرهیخته و با سواد ای        
 بـا  ،یمگویبنابراین گروهی که از آن سخن می" ر نبوده است؛  وابسته اند که آموزش فراگی    

 چه با   اند،ناگون کمک جسته  ندوزی را پیموده و از ابزارهایی گو      خود ساختگی، راه سواد ا    
های عالمان دین و چه از راه گوش فـرادادن بـه رادیوهـای تـازی              ر کلاس حضور یافتن د  
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 مبارک عقیلی، خلفان بن مصبح، سالم بن علـی عـویس، محمـد نـور سـیف و                   10 ".زبان

  .آیندشمار می نام آورترین شاعران این گروه باحمد مناعی از
. انـد هـای اسـلامی پرداختـه     تر به درون مایـه    شاعران این گروه در شعرشان بیش     

ر اسـلامی و    بنـدی بـه شـعای     وزگار خود را به پـای     چون احمد مناعی مردم ر    شاعری هم "
خواند و به الگو گرفتن از نیاکانی که پرچم اسلام را برافراشتند و تمدن عبادت ها  فرا می

  : گردد، رهنمون میاسلامی را گسترش دادند
 مـــرُ العُ مــابقَِیَینِ الــدـارَعَــش یـــمُقِنُ

ــالـوَ وَمِکـــارِ المَ أفعـــالُکَـذلِکَــ  ـافَ
ــمَ ــ أخـــلاقٍمُارِکَ  ــــانَودُـدُا جُتهَـمَ نَ
  

ـــلزمُوَ  ــ طَن ــ کَـاًوعَ ــمَ ــرُا الأَنَـاءَـا جَ م
 ـی بِ حذَ یُ  الأسـلافِ رِ أثَ یـلَعَ یرُا الـس  هَ
 ـ لَ امَدَوا وَ امُا دَ هَعلِ فِ یلَعَ 11"خــرُ ـم فَ هُ

 

م و دسـتوراتی را کـه از جانـب خـدا        به شعایر دیـن پـای بنـدی        ،ایمکه زنده مادامی -
 .برایمان آمده است فرمان برداریم

 .کنیمها و پابندی به پیمان ها را نیز از نیاکان ، پیروی میبدین سان نکوکاری -
نیاکان ما این خوی های نکو را گستراندند و در انجام آن همواره اسـتوار بودنـد تـا                  -

 .افتخاری جاوید فرادست آوردند
و بیان اهمیت دین ) ص(هایی گوناگون در ستایش پیامبر  قصیدهسالم عویس نیز  

 و  ه را ارج مـی نهـاد       »رده بوصیری بُ« وی چکامه   . و نازش به کتاب آسمانی سروده است      
  :ای در معارضه با آن سراییده استاز آن روی، چکامه

 ـ وَ ـلِّ الحِ ینَ بَ هرِ الدّ فَـالِیا سَ "  مِـرَالحَ
 ـ  خیـرُ   قـریشٍ   بنُ ـدُمحمّ  ــن بُ مَ  واـثُعِ
 ـ بیـعٍ رَ هرِشَـت بِ لاحَ  هـــدِ ولِ مَ مسُ شَ
 ـن ضَ  مَ هدُ المَ ـمُعلَـل یَ هَ ـوانِـت جَ م   هبُ
 ـ عَدَ  ـ یـهــدَ استَ االله فَ  یـا إلَ  ـهسیرَتِ بِ

  

 ـ أنـتَلَ   ـ ـرُ أشهَ  ـ  مِ  ـ عَ ـارٍـن نَ  ـ عَ یلَ مِلَ
ـــ ـــادِ العِیإل ـــُّدَ فَب ــک ـــسَوا أنفُ  ـمِ الأمَ

 ـ  فِ ـونُ الکَ حَأصـبَفَ  ـ لِستقبَی مُ مِـرَ الکَ
 ـی وَ لبِن قَ  عَ هـدُ یا مَ  یـتَیحُ  ـلَن أَ عَ یمِ
 ـ م مِ هُسمُ قَ ی أتَ ـومٌقَ  ـ مِن أعظَ 12"ـمِسَ القَ

 

 .ای، همانا تو بسیار پر آوازه» حل و حرم«ای روزگار سپری شده در  -
مردمانی که بـه     .سوی مردمان است  ه  فرزند قریش، نکوترین فرستاده ب    ) ص(محمد -

 .ا پالودندیاری وی جان ملت ها ر
 . گرامی داشته شد، جهانسپیده دم ماه ربیع الأول زادروز وی است و در این ماه -
هـان ای گهـواره از    .آیا گهواره آگاه بود که چه شخص بزرگی را در آغـوش گرفـت        -

 .درون دل دردمندم آرزو دارم دیر بپایی
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 بزرگ  شان سخت سوی یزدان فرا خواند و گروهی که پیمان       ه  مردم را ب  ) ص(پیامبر -

 .است از وی پیروی کردند
 نان را در روزگاران گذشته بازگو     بدین منوال محمد نور سیف یک پارچگی مسلما       

می نماید و این هم بستگی را سرچشمه ارزش والای سلمان فارسی نـزد پیـامبر اسـلام                  
  :می شمارد) ص(

 ـ ۀٌحـدَوَ" ـ هَسَ أس   ـلَ عَ ـدلُــا العَ  یــ
ـــَّطَ ـــمَالَ العَقَب ــ جَـ ـــاهَیتُـا صمعَ  ـ
ـــدَوَ ــۀٌح ــطَـد سَ قَ ـــوَـعَ  اهَارُـت أن
 ــت سَ عَفَرَ  ـ حَ ـانَلمَ  ـ یــتّ  ـ ـالَ قَ  ی فِ

ــ أهـــلَحـــنُا نَنـــَّ مِهـــوَ  ا ذَـیتِ البَ
  
  

ـــکَ  ــمِأحـ ــ لا تَـاسِ الأسَـ  ــمُصِـنفَـ
ــوَ ـــرقِالبَ کَیـرَسَـ ـــمُتِنکَ لا یَــ  ــ
 ـمُظلِــ المُهـــوَ وَـونَـاء الکَــأضَــفَ
 ـمِالأعـظَــ ـامِ الأنَــیـــرُـه خَقِّــحَ

 13"ـــــمُ الأنجُـلاهُ عُـــونَ دُفٍـرَشَـــ
 

 

 .ها بنانهادپارچگی را، بر استوار ترین پایهاین یک دادگری، -
   جهـان را فراگرفـت و هـم چـون آذرخـشی آشـکار،               ۀپارچگی ، هم ـ   این یک  ۀآواز -

 .ها را درنوردیدتاریکی
شـن  پارچگی در سراسر جهـان پخـش شـد و جهـان تاریـک را رو               روشنی این یک   -

 .ساخت
 چنـین   )ص(چنین جای گاه سلمان را والا برد تا ایـن کـه دربـاره وی ، پیـامبر                 هم -

 :فرمودند
 . فراتر از ستارگان،ست بس بلند اوی از خاندان ماست و او را جای گاهی -

 نیـز   گار خود به درون مایـه هـایی دیگـر         شاعران پیشاهنگ به فراخور اوضاع روز     
رو بوده کـه    هم در دو قرن پیش با شکست هایی روب        چه جهان عرب و اسلا    " ،پرداخته اند 

 ن استعمار برخـی سـرزمین هـای عربـی و      چو هم ده است؛ جان مردم این سرزمین را آزر     
فرجـام ایـن شکـست هـای پـی در           . اسلامی توسط غربیان و پس از آن اشغال فلسطین        

یـشاهنگ  کهتران و مهتران پ   . پی،گرایش شاعران این دیار به درون مایه های میهنی بود         
 را دنـد و شـکوه گذشـتۀ تازیـان      با دلیری به رسوایی و نکوهش استعمارگران دسـت یازی         

  :فرایاد آوردند
ـــدُمَ ــرُالعُ ج ــ ـۀِوبَ ـــهـا لَمَ  ــ
 ـالعُ جـدُمَ  ـ ـۀِروبَ  ـــــل ـد أفَ قَ
ــتَوَ ـــمـهُـانُـت أوطَـمَسـقَ  ــ
ــفِـرَـیـطَ سَلُّالــــذُّوَ  ـوـیـهمُ
 ـ عـدِـن بَ مِ  ـ  مَ  ـــی لَ الأ ـانَـا کَ

  

ــ  ـــورثُلا یـَ وَـارُثَسـتَلا یـُـ  ــ
 ــن عَ عَ  ـ بِ ـهِـرشِ  یــن نِ البَ ـدِیَ
ــبِ ــ الطُّـدِیَ ـــنرِـائِالجَ ۀِـاـغَ  یـ
ــوَ  دیـــــنـاوَنـیَـا دُتَسـرَاحَـ
 14"یـنقَافِوا الخَ ـادُ سَ یـفِـالسبِ
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  گـر در برابـر سـتم برانگیختـه     زرگی تازیان را چه پیش آمـده کـه دی  ارج مندی و ب   -

 شورد؟و نمیشود نمی
 .ستاره سیادت آنان به دست فرزندانشان در تاریکی فروشد -
 .هایشان میان ستم گران سرکش تقسیم شدنوادگانی که سرزمین -
 . افسوس که هر دو جهانشان از دست بشد.نوادگانی که زبون و خوار گشتند -
هـان  بر خاور و باختر ج   این نوادگان ، پس از آن که نیاکان ایشان با نیروی شمشیر              -

 .، دچار این خواری شدندراندندحکم می
چـه  این شاعران از پاره ای آسیب های اجتماعی نیز چشم نپوشیدند و به نقد آن              

 از آسیب هـایی بـود کـه مـردم           ، راه زنی  ۀپدید".  خود دیدند، پرداختند   ۀگیر جامع دامن
 بـه چپـاول و      ه،تراه زنان به کاروان ها تاخ     .  مدتی از آن در رنج بوده اند       ،سرزمین امارات 

شاعران با پرداختن به این پدیده ناپاک امیران را آگاه ساختند           .غارت گری می پرداختند   
سالم عویس از این پدیده چنـین سـخن         . و ایشان را به بازداشت راه زنان رهنمون شدند        

  :گویدمی
 بٌرِضطَ مُـــیرقِ الــشّلُاحِ والــسـیبَــدُ
 ـ إن عَ  ـیرقِ الـشَّ  لُاحِ والـس  ـیبَدُ  وادُقَ
 ـ  أهـلِ خِشایـِلمَـل لِ قُ  کــمُ یحَ وَ لِّ الحِ
 ـ بُـاحِصَفَ  ـ یَ ـقِّ الحَ  ـ الزَّ ـادُنقَ  ـ انُمَ  ه لَ
 ـ ـاسِ النَّ ـوقَقُ حُ ـونَهدمُأیَ  ـ  مِ  فٍلَن صَ

  

 ـ ومُسُیَ   ـ سفَـه الخَ  ـ مَ ـاسٌ أنجَ  یسُاجِنَ
ــاًهـــدَعَ  یــــسُاوِسَ الوَیــهِنفِتَ وَوبُذُ یَ
 ـجـــوسُن االله مَلالِجَــم وَـکُـانُــمَزََ
ــصَوَ ــغـــىِ البَـبُاحِ ــمَ وَودٌردُ مَ  وسُنکُ
 ـ لَ ـلاحِی الس فـِوَ  ـتَ وَ لٌّـم ذُ هُ  15"یسُأسِ

 
 

  های خاوری ایـن شـهر آشـفته اسـت و راه زنـانی پلیـد بـر آن چیـره                     دبی و کرانه   -
 .اندشده

خـوی را از ایـن منطقـه         پیمانی استوار ببندند تا راه زنـان ابلـیس         ،ای کاش امیران   -
 .برانند

 .وای بر شما، به خدا سوگند که روزگارتان آلوده است: ه امیران این دیار بگویید ب -
حـال آن کـه سـتم کـاران روزگارشـان            بـرد، کار فرمان مـی   روزگار از مردم درست    -

 .واژگونه است
کنند و در مقابـل قـدرت   پسندی حقوق مردمان را پای مال می آیا با نخوت و خود       -

 ؟اندخوار و فرومایه
ان همان گونه که به آسیب های اجتماعی پرداختند و بـه جلـوگیری از               این شاعر 

چون تشویق به آموختن نیز غفلـت       آن فراخواندند، از یاد برخی روی دادهای فرخنده هم        

http://www.sid.ir


 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 140

  

 
سالم عویس به هنگام گشایش مدرسه احمدیه در دبـی، ایـن چنـین برتـری                ". نورزیدند

  : دانش را می ستاید
 ـ رقِ الشَّ ۀهضَنَـا  یَ  ـلِّ عَ یومِ قُ  ـ مِ  یومِی قَ
 ـ عـبٍشَ بِ عتِمِـل سَ هَفَ  ـهَـی جَ  فِ  هِـتِالَ
 ــدِی سَ نــدَ  عِ یـدٍبِ عَ یـدُبِل عَ هَوَ  ـمهِ

ــ ـــارَبَـل تَلا بَ ـــتِکَ ــنزِمَ ـامُ الأنعَ  ـۀًلَ
  

 ـیحِنِّــی تَ   مِ یـکِلَعَ   ــی وَ اتِ  ـییمِسلِتَ
 ـ الحَ یـأمضَ  ـ وَ ۀَـایَ  ـلَ  ـمَک بِسلُم یَ  ومِظلُ
ـــنَعِاضِخَوَ ـــرٍی ـــرِ غَ لأم ــومِ مَی  رس
 16"وهـومِ  مَ یـلِ اللَّ لامِی ظَ  فِ ابطٍـن ضَ مِ

  

درود و سلام مـن نثـارت      . مرا دانش آموز   ۀای جنبش خاور زمین ، به پا خیز و قبیل          -
 .باد

  ستم روا نشده باشد؟ایشاند و به نآیا شنیده ای ملتی در نادانی روزگار سپری کن -
 از دستوری نانوشته فرمان برند؟و آیا شنیده ای که بردگانی خوار نزد سرورشان  -
 .ارپایان نیز از سالاری که در تاریکی نادانی فرمان می راند والاتر استهجای گاه چ -

اینان .  درون مایه های عاشقانه و غزلی را نیز در شعرشان بکار بردند           ،پیشاهنگیان
رین خلفان بن مصبح آشکارت   .  را در شعرشان آزمودند    عفیف و غیرعفیف   غزل   ۀهر دو گون  

  :چهره ای است که به این درون مایه روی آورده است
ــ حَأنـــتِوَ ــنَّجَ وَعیـــمُالنَّـی وَیاتِ  ـیتِ
 ـنَأنـتِ    ا الاســمَ  ـذَ هَ اءُـذرَأعَ  هشـتِقَ
 ۀٌالَــحَ ـب والحُــاءُـذرَـا عَــ یَـــکِبــأحِ

  

ــلِمَ  ــ قَـۀُیکَ ـــی لا سُلبِ ــ وَـادَعَ ـللا أمَ
ــ ــ قَـۀِفحَصَبِ ــلبِ ــ وَرامِالغَی بِ ـــملَ لـزَ یَ
 ـ رءِت للمَ ضَرَا عَ إذَ  ـ  لَ  ـ درِم یَ  ـا فَ  مَ 17"لعَ

 

رانـی و در    که بر دلم حکم می      منی مینوی مینای ، خوشی و     تو زندگانی  !ای دلارام  -
 .می نگنجد» أمل«یا » سعاد«این سرای، عشق 

 و هرگز این نام از دل من زدوده یا نامت را بر لوح دلم نقش بسته تو خودای عذرا، -
 .نگردد

 . ، ندانَد چه کندآوَرَددادگی به کسی روی ام و چون دلرا، به تو دل بستهای عذ -
کشد و در شعرش بـه غـزل ناپـاک          های برونی زن را به تصویر می      وی گاه زیبایی  

  :گرددنزدیک می
ــ ــا لَیَ ــ القَحـــتَی تَـنِیتَ ــغَ یصِمِ  ـۀٌلالَ

 هصـرِی خَــا فِــقَ لا صِــحُأصــبِی وَأمــسِ
ــسُإنِّ ـــی لأحـ ــ ثَـدُـ ــه وَـوبَ  هـالُأخَ
ــأ ی ــانِعَ مُنـــهُ مِتُیَبِ ــ وَـاًقَ  اًقَـلاصِمُ
  

ـــفلتَأ  ـــ ــصِمِ قَـوقَ فَ ــ المُهِیـ دِأوتَ
ــ مَــتُیــــأبِوَ ــ النُّینَا بَ ـــودِهُ یدِ وأغتَ
ــ النَّــــغَلَبَ ــ وَیمَعِ ــصَ لمَغــتُلَا بَمَ یدِق
ــوَ ــیــــنَ بَتُیـأبـِ ــنَتَ وَهٍـأو تَ 18"ـدِه
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 . وی بیاویزمۀی بودم تا به پیراهن خمیدای کاش پوشش زیر پیراهن و -
 . روزگار سپری کنمکنار پهلوی او بسر آرم و هماره میان سینه اششب و روز را  -
پیراهن وی مایه رشک من است ، چون بهشتی را که در آرزوی آنم ، دریافته است                  -

 !و دریغو من در حسرت 
 باشـد و بهـرۀ مـن آه و          اهن وی  پیـر  بوَُد که همواره آغوش و کنـارش از آنِِ        آیا روا    -

 ؟!افسوس
وصف نیز در شمار درون مایه هایی است که شاعران پیشاهنگ بدان پرداخته اند              

 در شعری از سـالم عـویس،      .  اند  دریا، طبیعت و شهرها را نگارگری نموده       ،و در شعرشان  
 شـده   توصـیف درخت خرمایی با دو چشم بینا، که در همسایگی خانه شاعر بوده، چنین              

  :است
 اهَــبعَ رَینُ البَــبَاغَد شَــ قَــۀٌارَلــی جَــوَ
ــدَأفرَوَ ــدُا بُهَ ــ القَع ــأصبَ فَینِطِ  ـتحَ
 ـنَا  یَفَ  ـ ۀَخلَ  ـ ی الحَ  ـ یوَ التَ  ـ کِ بِ  یرِاطِ خَ
 ـ یکِینَلعَ  ـ البُ لـفِ ن خَ  مِ  ـ ـوتِیُ  عٌلُّـطَ تَ

ــا فِابِلأربَ ــه ـــلٌقِـا مَیهَ ــمَ وَیـ  ـعٌرتَ
ــاکِینَــت عَرَا أبــصَإذَ  تلَ أســبَکِـالَ حَ

ــ ــکِفِت فَصَإذا عَ ـــَ الرِّی ــیتِقَ التَاحُی  اهَ
ــکَ ــ فِـــکِأنَّـ ـــا ـهَـی ألوانِـ  ـۀٌـیفَعِضَلَ
ــفَ ــ َلّبَ ــاهَ مَطــرُقَ الاکِرَ ثَ ــصّتِب  ـابَ ال
  

ــوَ  ــمَاهَسَ ــاحَی سَ فِ ــا الحَـهَاتِ  ـانُدثَ
ــ ــل ِ النَّنِعَ ــیَخ ــا العُولَو حَرسُ ــرَه  انُم
ــرَقَّ فَوَ ــل وَهَ ـــهُ مِاکِافَ ـــانُنَ حَن  ـ

 ــانُصَ تُـــاءِـضَ بالفَـــخـــلاتٍ نَیإلـــ
ــوَ ــم لَیهِفِ ــهَ ــضُّینَا بَ ـــانُکَ مَلوعِ ال  ـ
ــعَ ــلِیلَ ــ وُدٍّ أه ــبُی رُ فِ ــ کَکِوعِ  ـواانُ
ــ ــ مَدَأجرَبِ ــ کَاسٍی ــا یَمَ ـــانُ البَرُخطُ  ـ
ــ لَیــکِفِوَ ــهَ ــن زَا مِ ــوَبرِ الــصرِاخِ  انُ أل
 ـ هَ یـثُ الغَ وَ یـثُ  الغَ یکِلَ عَ ادَجَوَ   19"انُتَّ

  

 بلاهای روزگـار     ستیز کرده است و    ، بالای وی  میانِِایست که جدایی با     مرا همسایه  -
 .های آن شریک شده استدر فرسودگی کناره

 . بناهایی استوار شده است، او را تکیده ساخته و پیرامون آن،دوری از یاران -
هان ای درخت خرمای محله ، یاد و خاطر من در اوج مهربانی با تـو گـره خـورده                     -

  مرا دریافته ای؟است، آیا تو این مهربانی وعطوفت
زینـد ،   ها در فـضایی آزاد، در امـان مـی         هایی که آن سوی خانه    چشمان تو به نخل    -

 .خیره شده است
آن نخلستان جولان گاه صاحبان آن است ، هم چنان که آنان نیز دوستی و محبت             -

 .اند نخل ها را در درون خود جای دادهاین
نگـرد ، از    ات را مـی   ار کنـونی   هنگامی که چـشمانت روزگ ـ     !اما تو ای نخل همسایه     -

 . کندآغازاند، گلایه اند و رهایت کردهدوستانی که در آستانت بوده
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ای صاف و خرامان، هم چون قامـت        هنگامی که بادها تنت را درمی نوردد تو با تنه          -

 . بان ، پذیرای آنی درختِگرِنازش
 ونـه هـای فـراوانِِ     ی ، حـال آن کـه از گ         نـاتوان  ،های مختلف باد  گویی در برابر گونه    -

 . برخورداری،بردباری
  هـای ریـزان، سـیراب و       تا آن زمان که نسیم را وزیـدن باشـد سـرزمینت از بـاران               -

 .مند بادبهره
  

اند و صقربن خالـد قاسـمی در سـوگ و            به مرثیه نیز پرداخته    ،شاعران پیشاهنگ 
م درد دل   اندوه فرزند عمویش حمید بن عبداالله قاسمی شعری سروده است که به هنگـا             

چه از جدایی دوستان و خویشاوندان می کـشیده چنـین            با فرزندش خالدبن صقر از آن     
  :سخن می گوید

  
ــ تَالــدُا خَ یَــفسُالــنَّ  ـاهَــومُمُت هُـاهَنَ
 ـ هَ لبُوالقَ  ـ اجَ  ـ وَ جـدِ  الوَ جُه لاعِ  یالأسَ
 ـ فِ وحُوالرُّ  ـ یهَ  ـ ۀٌسرَا حَ  ـ تَ یسَ لَ  ـیضِنقَ

 ـ یکوَجبـر الـشَّ   و تَ لَ  ـ دوعَ صُ  ایبِصَ المَ
ــعَ ــ فَیلَ ــ عَتٍایِ ــ یَـادَلا عَــی وَنِّ  ـعُرجِ
ــ ــفَ ـــَیـکَشتَلا مُ  حـــده وَ االلهِی إلا إل

  

ــ  ــ عَینُوالعَ ــی ــبِطَن مَت عَ ــومِ نَایی اهَ
ــدُالکَوَ ــازَ مَب ـــَکَت تَالَ ــمُا غُدَاب اـهَومُ
ــلَُّکُ ــمَ ــیضَا مَ ــومٌ یَ ــومُمُ هُدُدـجَ تَ ـاهَ

ــ ــشَیتُکَشَ ـــَیکوَ وال ــزُ لُنَیعَ ت اـهَومُ
ــا ــفرق ــی قَء فِ ــی کَلبِ ــومُلُ ثُـیرٌثِ ـاـهَ

 ـ ثبـتُ اه یَ سَعَ  ـی المَ  فِ  ـ رُ مِالِعَ 20"هاومُسُ
 

 . درماند،کاه ، فزونی یافت و چشم از خوابی آرامهای جان اندوه،ای خالد -
 .درون در فزونهای قلب از آتش اندوه در خروش است و همواره رنج -
گـذرد ایـن     چه روزگار مـی    ها پیوسته در افسوس است و هر      جان در میان این رنج     -

 .گردد میتررنج ها تازه
کردم و از درنگ، شکوه آغاز میساخت همانا بی، فراخی دردها را زایل میشکِوِهاگر   -

 .ای نیستمندی چارهگله
  گـردد و   کـنم ، چـون دیگـر بـاز نمـی           آغـاز مـی     گله ام»رفتهاز دست   « آری از آن   -

 .فراوان استهای دلم از زوال از دست رفتگانم، خراش
 .مندی پایدار مانَدهای این گلهبرم، باشد که نشانهتنها به خدای یگانه شکایت می -
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هـای شـعری شـاعران      تـرین درون مایـه    تـوان از بـیش    اندرز را می  حکمت و پندو  

نور به وسیله بخشش و گشاده دستی مردم را به خوی نکو             محمد. شمار آورد نگ ب پیشاه
  :خواندیگزاری یزدان فرا مو سپاس

 ـومَا قَ یَ  ـ رُشـکُ ا اُ نَ  ـ عَ یولَوا المَ  ـ نِ یلَ  مٍعَ
ــ ــوا وَودُجُ ــوا لَأحیُ ــرَا ذِنَ ــارِطَغَ یک  ۀٍفَ
ــ ــبخَلا تَوا وَودُجُ ــلُ ــااللهُـوا فَ  ـمکُرَشَّ بَ
ــحَکَ ــ أنبَـۀٍب ـــت سَتَ ــابِنَ سَـاًبعَ  اـهَلُ

  

 ـ لَت عَ اضَفَ   ـ کرَ الـشُّ  نَّإیکم فَ  ـزِد لَ  قَ ـامَ
 ـی المَ م فِ هُاؤُخَسَ  ـیَ الد حُفـضَ ی یَ الِعَ ـامَ
 ـ بِ کرِ الـذِّ  مِحکَی مُ فِ  ـ یفِضعِالتَّ  ـ  یَ اا کُرَمَ
 ـ ۀٍلَنبــُ سُ لِّی کُ فِ  ـ افٌ قَ  ـهِن فَ ـمَ لِ 21"ـامَ

 

 .ها ، خدای را سپاس گویید، چه شکر واجب آمد فراوانی نعمتۀبه شکران! ی قوما -
خت، سـا مردانی که بخشش آنان ابرها را رسوا میمند باشید و یاد آن بزرگ   سخاوت -

 .زنده کنید
گشاده دست باشید و امساک نورزید که یزدان در کتاب آسمانی به فزونـی پـاداش            -

 .آن مژده داده است
 و پاداش هر خوشه برای آن که فهم کند آوَرَدای که هفت خوشه ببار هم چون دانه -

 و در حساب    "سنبلۀ مائۀ حبۀّ  فی کل   ":اشاره به این آیه است    ( .است» قاف«برابر با   
 .) عدد صد استۀجُمّل حرف قاف نمایند
 ـ     اگرچه موارد یاد شده    آیـد و از روزگـاران      شمار مـی  ، درون مایه هایی کلاسیک ب

را شـاعران پیـشاهنگ آن       ، ولـی در برخـی مـوارد       ،گذشته نزد پیشینیان کاربرد داشـته     
صر شـناخته شـده     معا روزگار   ۀهایی ویژ مایه دیگر نیز درون   در مواردی  .اندگسترش داده 

  .چون مضامین میهنی و اجتماعی هماست،
پس از شاعران پیشاهنگ گروه دیگری از شاعران        : مضرَخَگروه دوم، شاعران مُ   

 شـاعران   ۀاند، چه این گـروه نـو پدیـد، در دور          پدید آمدند که شاعران مخضرم نام گرفته      
ار آنـان را درک     شان شرکت نموده و شـرایط دشـو       پیشاهنگ با آنان زیسته و در مجالس      

دگرگون شان را   شان روی داده و کشور    هایی که در سرزمین   ، هم چنین دگرگونی   اندکرده
  .اند کشور امارات بودهته، به چشم دیده و شاهد پیدایشساخ

علی عویس، صقربن سلطان قاسمی، حمد بوشهاب، احمد امین مـدنی،           بنسلطان
. شـوند ترین شاعران این گروه شمرده مـی مانع سعید عتیبه و هاشم موسوی از بلند آوازه 

 چـه   ،گروه نوپدید، پیوند فرهنگی ایشان با گـروه پیـشاهنگ اسـت           این  ترین ویژگی   مهم
 سواد خواندن و نوشتن هر دو گروه، کتاب آسمانی قـرآن و             ۀآبشخور فرهنگی و سرچشم   

 با ایـن    ؛اندهای روزگار خود با آنها آشنا شده      است که در مکتب خانه    ) ص(احادیث نبوی   
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گـذر  هایی نوین آموختند و در ره     تفاوت که شاعران مخضرم به اقتضای گذر زمان، دانش        

  . با فرهنگ ها و تمدن هایی نو درآمیختند،ایشان آمد و شده
 وانگهـی   ،کـار بردنـد   شاعران پیـشاهنگ را ب    گروه مخضرم همان درون مایه های       

میان آوردنـد کـه پـیش از آن         خن ب و از نکاتی تازه نیز س     چیزی بر این مضامین افزودند      
چون سـلطان بـن علـی عـویس در شـعری از             برای نمونه شاعری هم   . شناخته شده نبود  

اشغال کویت یاد می کند و تراژدی لشکرکشی صدام به کویت را تحقـق خواسـته رژیـم                  
تـراژدی شـاعر در     (این قصیده با عنوان     . صهیونیستی برای تازیان و مسلمانان می شمرد      

  :چنین است) جنگ خلیج
 ـ بَکَیْـتکُِ  ـا حَ  یَ  ـ اتِیَ  ـــی وتِ مَ ـبلَی قَ

ــ ــرُی غَبحِصُفَ ــاضٍ رَی ــ عَ  ائـیسَن مَ
ــمَوَ ــا کَهمَ ـــذَتِانَ ـــدِ عِارُ الأع  یـن

ــ ــا البَأنَ ــذی قَلُطَ ـــتَ ال ـــاًلمَ ظُـوهُلُ  ـ
ــ ــاکَـا ذَأنَ ــدُـرَّشَ المُ ــ فِ  یـلادِی بـِ
 ـ  قَ ــقِّ الحَ أیبِ  "یسُـلَیْمَ "ت  لَـتِـد قُ
ــجُ ـــشَأن أعِ ـونٌنُ ـــی ــ بِ  ومٍـمُلا هُ
 ـیالِــیَ اللَّـرَجَـــا ضَ یَــ"ادُغــدَبَ"ـا أیَــ
ــ  ـامٌهَــی سِلقِــی حَ فـــِیـــنِلا الأمرَکِ
 اًبــدَ عَرتُصِ فَــیـقِقِ الــشَّنَ مِــنــتُعِطُ

  

ــکَ  ـــا بَمَ ــرُالعُ تِکَ ــۀُوبَ ـــتِوَی الکُ فِ ی
ــلَوَ ــیلِ ــی مَـی فِ ـــنَ حِاضٍخَ ــ یَی ـیأتِ
ــإفَ ــنِّ ـــی قَ ــ بِختُلِـد سُ ـــومِیَ ـبتِ سَ

ــ ــساکَا ذَأنَ ــ بِیــنُجِ ال ـــتِ وَلِّکُ قـ
ـیتِ بَـــونِِـدُبِـــ وَـۀٍیَـــوِهُ ونِِـدُبـِـــ
ــ ــ ـأیبِ ـــتِۀٍیعَرِشَ ــ أخ      ؟بـتِصِی اغتُ
ــقَوَ ــکتُـی یَومِ ــ عَـونَبُ ــى مَلَ ـیـوتِ

قــــتِـرَ احتَ أمِقـــتِرَ أن حَاءٌســــوَ
ــ ــشَیـبُصِتُ ــبَغِیَی لِتِاشَ ح ــی یوتِ صَ
 ـ ـرَلآخَ  ـیُ سَ یهــوَ ا یَ مَسبَ حَ 22 "ـیفتِ

 

از درد ناکی حال تازیان در کویـت ، پـیش از بـدرود حیـات بـر زنـدگانی خـویش                  -
 .گریستم

 .رسدپگاهم از پسین گاهم، خرسند نیست و شبم به همراه درد و رنج فرا می -
 .مورد ستم و تجاوز قرار گرفتم» شنبه«هر چند پیروزی هایم فراوان باشد در روز  -
 .من همان زندانی همیشه در بندم. که ستم کارانه وی را کشتندنمهمان قهرمامن  -
 . در سرزمین خود هستمنام و نشانای بی من آواره -
کشته شده است یا تو ای خواهرم در چه آیینی تجاوز به تو             » سُلَیمیَ«به چه حقی     -

 رواست؟
ست که اندوهگین نباشم حال آن که قبیله ام آهنـگ کـشتن مـرا کـرده                  ا دیوانگی -

 .تاس
 .سان است که بسوزانی یا سوزانده شوییک! بی قراری شب هاۀای مای! ای بغداد -
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ست در گلوی من که باز مانده جان مرا نشانه رفته است             ا هاییهر دو حالت خدنگ    -

 . خاموش کندفریادم راتا 
 ،دن ـ بیگانگانی شدم که هرگونـه بخواه      ۀاز جانب برادر تنی خود، نیزه خوردم و بند         -

 .دنوری می کن من داۀدربار
 شـرق و     از گاه ستیز و درگیری هـای تازیـان را پیـروی          حمد بوشهاب نیز خاست   

  :  غرب می داند
ــوَ ــۀُادَقَ ــومِ الیَ ــکُـرِّحَ یُءَی لا شَ  ـمهُ
 بـرَـم عَــهُــا لَیکَــأمرِ فَونَعُــزوَمُ
  

 ـ و مرّغُ لَ وَ یتَّحَ   ـ وَ حـلِ ی الوَ وا فِ واضبُاختَ
 ـا لَ یـَوسِرُ وَ بیـدِ العَ نَمِ  ــا  هَ 23 "بُـرَعَ

 

در گـِل و لای     انگیـزد، هـر چنـد هـم         هیچ چیز غیرت امیران این روزگار را برنمی        -
 .فروغلطند

   درخـدمت آمریکـا و برخـی دیگـر          انـد برخـی بردگـانی    .اندندهگایشان نوکرانی پرا   -
 .گزاران روسیهخدمت

 جغرافیـایی   ۀ تنهـا بـه حـوز      ،زاویه دید شاعران مخضرم در دفاع از میهن و مردم         
هـای عربـی و    بلکه فراتر از آن سراسر سـرزمین ،شودشورهای خلیج فارس محدود نمی    ک

های عراق،  گیری دگرگونی  زیرا اینان نیک دریافته بودند که پی       ؛گیرداسلامی را در برمی   
سـت از ایـن روی       ا های اسلامی دارای اهمیتی بـسزا     سوریه، لبنان، مصر و سایر سرزمین     

گاه دیدگاه و واکنش ایشان درباره هر رویدادی تازه         ان، جلوه همواره قلمرو شعر این شاعر    
سان گذشته و حال بیـروت      سلطان عویس بدین  . ها جریان دارد  است که در این سرزمین    

  :آوردرا فرایاد می
  

 ـ یروتُبَ"  ـجَا   یَ  ـ الخِ ۀَنَّ  ـ لَ یـفَ  کَ انِِلَّ  ـانَ
 ـ یَ بالحُوَ  ـ نُطعَ  ـمُدیَی وَ ادِی الـوَ   فِ  ـهتُ

 ـۀًفَــارِوَ نــتِد کُا قَــمَــ کَاًیعَــبِی رَودِعُــ
 ـ وَ اءُ الشتَ الَطَ  ـ لَّظَ  ـ رمُ الکَ  ـن حَ  مِ  بٍطَ
ــ ــ قِنــتِـد کُقَ ــادِصَ رقِلــشَّ لِۀًارَیثَ  ـۀًحَ
 ـا جَ اذَمَ  ـ عَ ـیتِنَ  ـ الد یلَ  ـهَنتَـا لتُ نیَ  یکِ

 ـاهَـــــرُآخِـا وَهَــــلُو أَۀَوبَــــرُالعُ إنَّ
  

 ـ معَ الد یَثنِأن نَ    ـ  ـن أن یَ   مِ ا؟قَدَمـلأ الحَ
ــ وَـونَـــبُالأقرَ ـــلٌکُ ــلُی خُعِـد یَ ـاقَ

 ـ  الذِ اءَتَ الشِّ یِنسَاوَ  ـرَ الوَ طَد أسـقَ  ی قَ اقَ
 ـ ادَو عَ لَ  ـ ی أثـرَ  کِیفُ صَ  ـ وَ صنَ الغُ اقَسَاتَّ

ــ ــلأنَا لِمَ ـــلاً لَـلِامِ ــی ــ الأرَفُـعزِ تَ ـاقَ
 ـ یـکِ و فِ عــلُ یَا وَ هرَجَا وَ رَّسِ ا؟ن أبــقَ   مَ
 ـ هَتُامَرَت کَ ادَعَ  ـی أرضِ ا فِ  ـمُزِـا  هَ 24"ـاقَ

 

را از لبریـز کـردن کاسـه        چگونه می توان اشک     !ای بهشت دوستان   !هان ای بیروت   -
 .چشم بازداشت
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حال آن که عشق ، این سرزمین را دشمن شده و نشانه رفتـه اسـت و شمـشیرش                    -

 .آهنگ خویشاوندان کرده و هر کسی از خوی و سرشت خود لاف می زند
گسترده بودی و زمستان بـرگ  به روزگار بهاری خود باز گرد همان گونه که بهاری            -

 .سوز را از یاد ببر
اگر تابستانت باز گردد شاخه ها را       .زمستان به درازا کشید و درختان تاک هیزم شد         -

 .پربار می کند
همانا تو مر شرق را گیتاری آواز خوان بودی ، کنون انگشتانت را چه شده که شب                  -

 .هنگام آهنگ بیداری می نوازد
شته ای که هم اینک، آشکار و نهان به تو بـی حرمتـی روا               چه ستمی به دنیا روا دا      -

  زمام تو را بدست گرفته اند؟،داشته اند و بردگانی چند
 . تازیان نخستین و بازپسین ، در سرزمینشان ، از بین رفته استۀشکو -

که مصر و هم پیمانانش خود را برای نبرد با رژیـم صهیونیـستی آمـاده                و هنگامی 
  :ام صقربن سلطان قاسمی بیت هایی از زبان دخترش می سرایدمی سازد، شاعری به ن

  

ــأبَ ــرَـاهُتَـــ ــ المَارُ أحـــ  اعَـــ
ـــ ــ ـــــقَ  ال وَاحَوا الأروَمُدد قَ

 مهِوعِمُـــــــجُوا بِبُأهتَـــــــوَ
 ا نَـــــاتَیَ حَرتُذَـد نَـــــقَـــــلَوَ
ــنُنَ ــودُ الوَحـ ـــ فَقـ ـــض بِخُ  ا نَ

ــــ ــر بِـهطَ ــــارِنَــ ــأرِ الثَّ  ا  مَــ
ــتَ ـــلُّحتَـــ ــ بُرَ أطهَـــ   ۀٍقعَـــ

ـــ ــ  ن لَبقَـــــ فَلـــــتُتِ قُاـإذَفَ
ــوَ ـــابعَــ ـ ــاتِقیقَث شَ  ی، ی، أبِــ
 ت فَرَّ شَـــــــۀُادَهَا الــــــشَّ إذَوَ
 ـ أنـــــیخُارِ التَّــــــدِشهَلیَـــــفَ

  

ـــکِرِ  ـــن فِ مِ ــسینِسطِلَ  ۀیبَلِ الـ
ــوَ ـــالَأمـ ـــا أبَ یَ ـــتِ  ۀیبَرِی ضَ

 ۀیبَــــبِ الحَوا الأرضَرُهــــطَیُ لِ
ــنَلِ ــعرَ مَوضَخُــ ــ رَۀًکَــ  ۀهیبَــ
 ۀیبَـــبِا الرَّهَـــ بِبیـــدُ نُاًربَـــحَ

ـــ ـــد دَقَ ـــسَنَّ ــرِ غَمٌدَت قَ ـ  ۀیبَ
ـــ ـــمِ ـــنَن أرضِ ـــا لَا یَ  ۀیبَصِلمُ
 ۀوبَــــدُأ نُنکَــــلا تَى وَرحِــــجُ

ـــ ـــنَّکُیَلِ ـــ فِ ـــتِ الکَدرِی صَ  ۀیبَ
 ۀ یبَـــرِ غَی أرضٍ فِـــستَلَـــوَکَ
ــرُ العُمَدَن  ــرُلعُۀ لِوبَــ  25"ۀوبَــ

  

 ...آزاده مردان کارزارهای فلسطین اشغالی!هان ای پدرم -
 .ا در راه این دیار هم چون جزیه پیش کش کردندجان و مال خود ر ... -
 .همگی برای پاک سازی این سرزمین محبوب ، آماده شدند -
 .فرود آیم کارزاری ترس ناک بهگانی خود را نذر کرده ام ، تا دمن نیز زن -
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ما را وارد این نبرد کن تـا ایـن نامـادری را نـابود      .ما، هم چون شعله هایی فروزانیم      -

 .کنیم
خـواهی   قدم هایی بیگانه و ناپاک ، آلوده ساخته ، بوسیله آتش خـون             آن چه را که    -

 .پاک کن
شگفتا از این   .این قدم های ناپاک، پاک ترین جای سرزمین ما را اشغال کرده است             -

 !مصیبت
 .اگر در این نبرد بمیرم بر زخم هایم بوسه بزن و نشانه های زخم را از بین مبر -
رد گسیل کـن تـا در جـای گـاه نخـست کـارزار               ین نب را نیز بد  خواهرانم   !ای پدرم  -

 .باشند
 ...اگر شهادت در سرزمینی آشنا ، تو را گران مایه کرد ای روح آزاده، -
 .ایتاریخ گواه باشد که خون خود را در راه مردم و سرزمین خود بخشیده ... -

 سرزمین های اسلامی را دربر      تمامشاعران مخضرم در کنار میهن بزرگ خود که         
 نیز عشقی راستین داشتند که فرجـام        ، سرزمین امارات  ، به میهن کوچک خود    می گیرد، 

در ایـن راسـتا سـلطان       . های میهنی در شعرشـان بـود      این عشق، پدید آمدن درون مایه     
عویس خویشاوندان خود را به رها نمودن اختلافات گذشته و آمـاده شـدن بـرای آینـده                  

  :شودرهنمون می
ــ ــ لِـولُأقُ ــد أن جَعــدَی بَـومِقَ  مهُـدجِ
ــ ــ لِـولُأقُ ــ فِــی إنَّومِقَ ــ عَوی الجَ  اًفَاصِ
 ـا قَ نیَا الـد  نَـسألُتَسَ  ـ فَ ـاًریبَ  یـل تـرَ  هَ
ـــرَّأمِ ــ مَد ال ــ بِوفٌلفُ ــتَ وَـالٍـمَ  ـهحتَ

  

 ـ وا الأمـرَ  لُقبَاسـتَ  وَ یضَا مَ وا مَ عُدَ  زمِالحَ بِ
 ـ وابٌـا جَ ینَدَلَ  ـ دمَسـتَ یُ ـــهمِ  الفَ ـنَ مِ
 ـا  نَیتُل بَ هَفَ  ـوَ العَ ـدضِ جــمِ الرَّ وَ ـفِاصِ
 ـ لا تُ  اضٍ مَ ۀُاءَبَعَ  ـ الُقَ 26"م الــــذَّ  ـنَ مِ

 

گذشـته   :پس از آن که آهنگ تلاش کردند ، چنین می گویم           به خویشاوندان خود،   -
 .از آینده رویدوو با دور اندیشی و تدبیر به پیشرا رها کنید 

آیا خانـه هایمـان     .فرا گرفته است  میان آسمان و زمین را طوفانی        :گویمبه آنان می   -
 ها و شهاب سنگ ها استوار است؟در برابر طوفان

پاسخی بـرای    برآمده از فهم درست،    آیا ما،  .بزودی جهان ازما پرسش خواهد نمود      -
 جهانیان داریم؟

 نازشی کـه    یا این که پاسخمان آمیخته با ثروت کنونی و نازش به پیشینیان است؟             -
 .ندمااز نکوهش در امان نمی
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هـایی از مـضامین اجتمـاعی       ، جلوه شاعران پیشاهنگ  در این گفتار به هنگام یاد     

در نسل شاعران . یما در شعر این شاعران نمایان دید     چون تشویق به آموختن فراگیر ر     هم
با این تفاوت که اینـان      . مخضرم نیز درون مایه آموختن را می توان آشکارا ملاحظه نمود          

 زیـرا بـه روزگـار مخـضرمین در کـشور            ؛اندنیز تأکید ورزیده  بر ضرورت آموزش دختران     
امارات مدرسه هایی فراوان گشوده شد و پسران به مدرسه ها روی آوردنـد و هـم اینـک           

صقربن سـلطان قاسـمی از      . نوبت دختران رسیده بود که از این آموزش بهره مند گردند          
  :انددضرورت آموزش زن سخن می گوید زیرا زن را اساس جامعه می

ـــتُالبِ ــدرَمَ ن ــلِّ إن عُۀٌسَ ــلَـت خَمَ  تقَ
ــنِ بَ أمـنـــتُالبِ ــاخلُـا فَینَ ــقُ  مُـهُـوا لَ
 ـــد  قَ ۀُیفَعِالـضَّ  لـکَ ی تِ نِنُحــزِ تُی لَ إنِّ
 ـ یـبَ العَ یرَ نَ اًلمَظُ  ـی تَ  فِ  ـبِاجِ وَ یمِعلِ  اهَ

  

ــوحَرُ  ــفĤِلُ التَّ ـــبٍـی شِ فِ ــشُ وَی ـانِِب
انِِکیـــوَ بِیقـــوَ التَّنَ مِــاطُحَــ یُاًرشَــعَ
 ـ کِلَت وَ یطَحِ  ـ مِجـرِ  المُ جنِسِن بِ یانِ الجَ
 ـقُـا لَ ینَدَ اهتَ وِلَ  ـیبُـا عَ لنَ  ـا الثَّ هَ 27"ـیانِ

 
ران و جوانان را هـم بـستگی        که اگر دانش فراگیرند، پی    .اندهچون مدرس دختران هم  -

 .آموزند
ا سیاره  پس برایشان کاخی فراهم آورید از پرهیزگاری که ت         .مادر پسرانند  دختران، -

 .زحل افراشته باشد
 بـه زنـدان مـردان       لطیـف کند این است که ایـن موجـود         مرا اندوهگین می   چهآن   -

 .جنایت کار افکنده شده است
 را ننگ بـدانیم، بلکـه اگـر نیـک اندیـشه             اگر فرضیه آموختن آنان   کاری است   ستم -

 .کنیم باید گفت که نیاموختن ایشان ننگ است
دادهای سیاسی ترین رویای سرشار از داغ   در دوره  که شاعران مخضرم  به رغم این  

و چه بسا شاعری از این گروه پس از سرودن          "اند  اند، به مضمون غزل نیز پرداخته     زیسته
 زیـرا   ؛ای یاد نموده تا دردهایش را با یـاد وی تـسکین دهـد             ای میهنی از معشوقه   قصیده

   را فـرا گرفتـه      وجـودش شق  گـاه، بـدان چـه از ع ـ        نـازنین، گـه    ۀشاعر با یاد ایـن آفریـد      
های عـاطفی خـود    روی سلطان بن علی عویس به سرودن تجربه         از همین  28 ".پردازدمی
ــردازدمــی ر از تــکمو ا  عــاطفیاســت و ســود و ســودای  وی بازرگــانی شــیفته شــعر.پ

کند بلکـه    بسنده نمی  »بُثَینَه   « یا »لیلی« ایش در بازار بورس نیست و به یک         ودوسودس
  :سرایدشمار چنین میبی یبرای زنان
  

 ـ أحبَ تُبَأحبَ  ـ تُبَ  ـا لَ  یَ  یعِمِاسـتَ  فَ ایَیلَ
ــفَ ــیُی عُفِ ــکِونِ ــأشرِی وَارِ إبحَ  یـتِعَ

ــدَ  ــ قَاتِقَّ ــی إذَلبِ ــا هَا مَ ــفِ رُـفٌاتِ ـاعَ
ــا وَهَابُأهــدَ ــیوَالهَ ــ مِ ــهَحرِن سِ اعَنِا صُ
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ــ ــ إنَّکِسنِحُــی بِالِغَ ــ ذُسنَ الحُ  مٍـمَوقِ

  

ــ ــإی ودِعُ ــ فَىلَ ــیسَلَ ــ ب الحُ  ۀًبَـجرِتَ
ــکِلَ ــه عَنَّ ــ بِـقٌالِ ــحوَ صَـلبِالقَ  ـهتُ
 ــــهتِـدال جِقَّـه صَــیلُـــا لَمَــأنَّکَ

 ـ  ـا یَ  ـۀَسعَلَ  ـ یَــارِ النَّ  ـا مَ  اهَــ بِبطَستَن یُ
 ـ جـرِ  الهَ نَی مِ یلِوَ  ـلُقتُ یَ جـرُ  الهَ ادَ کَ  ینِ

ــ ــی التَأنَّ ــی أرَتفَ ــ فِ ــ مُـلِّی کُ  ـعٍسَتَّ
ــلا تُ ــهفَی لَرِنکِ ــشَّی وَتِ ــ یَوقُال  ینِذُأخُ

 ـنِی  أَلْبسَْتِنِ  ـ ۀًعمَ  ـ  مَ  ـ أجهَ ـنتُـا کُ  اـهَلُ
ـــىدرُ ـــرَرِ سَی عَلَ ــکِ المُی ــاذِکَ ل  ۀًبَ

  

ــوَ ــکِ فِسنُالحُ ــی ــقِ یأعلَ بِ ــضِ وُۀٍم ـاعَ
 ـنتَد تَ قَ  ـ  هِ  ـ  یــلَ  قِ اًیثَدِی أو حَ اعَمِ أو سُ
 ـ معَدَ  ـ طَاقَسَا تَ  ـ وَ جـدٍ ن وَ  مِ اـا شــفعَ  مَ
ــفَ ــمَ ــ صُیا أتَ ــ وَـه الاَّبحُ ــمَـد لَقَ ـاعَ

اـعَسِـا لُــ مَــعــدَاء بَفَ شِــبٍلــقَـل لِأهَــ
ــأنَّکَ ــشَّمَ ــاءِالأحــشَ بِوکُا ال ــرِـد زُ قَ اعَ

ــ ــ إذَیـــاطِ الخِمسُ ــبلُا حَا مَ ــطِـا قُنَ ـاعَ
 ـ أخذَ  ـ مَ یمِرِ الغَ  ـ یتَ  ـن حَ  مِ  ـنِـه مُ قِّ ـاعَ

 ـی وَ جـدِ  وَ یفَکَفَ  ـ   مَ  ـزِد نُ ا أُلْبِـستُ قَ اعَ
 ـ عـدَ ی بَ هذِ یَ لکِ المُ ـدُاقِفَفَ  ـلِا خُ  مَ 29"ـاعَ

 

  به آهنـگ دلـم گـوش        ون آوازی بلند شد،   چام، پس   ای لیلای من، به تو دل باخته       -
 .فراکن

های کشتی عشق من و این عشق       مژگانت بادبان  دریانوردی من در چشمان توست،     -
 .نیز ازجادوی آن چشمان ساخته شده است

 تو ، در بلندترین  است و آنِِاییهند که زیبایی را قله، هرچبه بهای زیباییت بیفزای -
 .قله جای گرفته است

ایـی نـانموده و     ای اسـت تمـام ناشـدنی و گفتـه         دل دادگی تجربـه   به من باز گرد،      -
 .ناشنوده

سـت  کـه از شـادی         ا کند و هشیاری آن ، یگانه اشکی      ولی عشق، قلب را دچار می      -
 .چکدفرو می

روسـت کـه پگـاهش سـپید و         از این   دهد   عشق را جلا می    هایتیرگی ،گویی شب  -
 .درخشان است

 آیـا دل عاشـق را از سـوزش عـشق درمـانی        !و ای طبیب دردهـا     !سوزش آتش ای   -
 ست؟ا

نزدیک است غم دوری مرا هلاک کند گویی که در          ! نابود باد و تباه باد روزگار فراق       -
 .اندپهلوانم خار کاشته

نـایی بـه سـان    گچون تن ـهر فراخ جایی را هم، مانپس از گسیختنِ رشتۀ دوستی   -
 .بینمسوراخ سوزن می

http://www.sid.ir


 
نامه فرهنگ و ادبپژوهش 150

  

 
هم چون اشتیاق بـستان      حال آن که اشتیاق من به تو،       .مرا انکار مکن  سوز و گداز     -

 .اندکاری است که مال وی را باز پس نگردانیده
  اکنون که آن نعمـت را از مـن بـاز پـس       . که به آن آگاهم    ارزانی داشتی مرا نعمتی    -

 سان شادی کنم؟هچ اند،گرفته
که پادشاهی خود را کس به من بازگردان، چه آن     هر چند هم دروغین،    گ مرا، اورن -

 .ژاژخایی آغاز کند ازدست داده،
صقربن سلطان قاسمی در زمینه شعر عاشقانه و غزلی پس از عویس در جای گاه               

شاعران مخـضرم در مـضمون وصـف    . دوم قرار دارد و دیوانی سرشار از غزل سروده است   
شان در سـرزمین هـای گونـاگون،        اند و به سبب آمد و شدهای فراوان        کردهنیز کوتاهی ن  

دیوان های شعری شان سرشار از نام شهرها و سرزمین هـایی اسـت کـه آن را توصـیف                    
به هنگام نمایندگی کـشورش در گـرد هـم            جزیره بریونی را   ،مانع سعید عتیبه  . اندکرده

چون انـسانی شـیدا بـه    د که همخواهکند و از خواننده می  آیی سازمان اوپک توصیف می    
  :آن جزیره خیره گردد

  
ــرٌبَ ــ وَحـ ــارتِ وَحرٌسـِ ــاحُیـَ  ونِِـیُ عـُ

 ـهِیمـِــعِنَ وَیوَلهـَــ لِۀُیـــرَزِه الجَهـــذِ
ــ ـ ـــبَ یَهِ ـــنَائرِلزَّلِ ۀٌهجَ   فِتنـــۀٌ وَیـ
 رٍاعِـی شـَــینـَــعَی بِـونِریـُــبَر لِأنظـُــ
ــرِ ــمُق هُأغ ــلَّ کُکَومَ ــهَ ــحرِی بَا فِ  اهَ

  

ـــسَاِ  ــ الهُن ــتَ وَومَمُ ــأن ــی بِ فِ  یونِریُ
ــ  ـــــونِِلعُ المَهیمــــحِجَو  یلا للأسـَ

 ـونِِفتـُــ المَۀَظــــرَا نَیــــهَر إلَنظُافـَــ
ــلِ ــ جَیرَتَ ــرِ الزَّالَمَ ــه ــوقَ فَ  ونِِصُ غُ
ــأرِوَ ــکَؤادَح فُ ــبِهِن لَ مِ ــی  30"ـونِِ أتُ
 

آمیخته است و هنگامی که در جادو و مایه آرامش چشمان بهم دریا، در این جزیره، -
 .اندوه های خود را از یاد ببر بری،ر میسبریونی بجزیره 

نـه بـرای انـدوه و دوزخ نفـرین          باختگی و آسایش آفریده شده      این جزیره برای دل    -
 .شدۀ آن

شـیفتگان و    پـس هـم چـون        ، شـادابی و افـسون مـسافران اسـت         ۀبراستی که مای   -
 .شیدایان به آن بنگر

هـا را  ها روی شـاخه  زیبایی گلاز منظر دیدگان شاعران، به این جزیره خیره شو تا        -
 .بیابی

 ،ات را از آتـش آن گلخـن       دردهایت را در دریای این جزیره غرق کن و سـینه           تمام -
 .آسوده ساز
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مضمون رثا نیز در شعر شاعران مخضرم ادامه یافت و صقربن سلطان قاسـمی در               

  :سراید چنین می، شیخ سیف بن عبدالرحمن،سوگ دایی خود
  

 هومُـــجُت نُرَّهَـــاکفَوَی یلِـــ لَلَاوَطَـــتَ
ــ ــدتنِلَّوَتَ ــنیَی ال ــیـتَّشَا بِ  اهَوبِـطُ خُ
 ـ فِأ  ـ لِّی کُ  ـ ومٍ یَ  ـ هرِ الـد  نَ مِ  ـطَی   لِ  ۀٌعنَ
 ـ فِوَ  ـ لِّی کُ  ـ ومٍ یَ  ـ  لِ  ـ یبٌـبِی حَ  عٌدـوَ مُ

ــ ــاًبــرَ قَ االلهُیقَسَ ــم ضَ ــ فَـودِ للجُ  ـلاهَ
ــمَ ـــاثُغَ ــ وَینَـاکِسَ مَ ــ أرَیأوَمَ  لٍامِ
ــأخَ ــالِ ــومَع بِـی إن أفجَ ـــذِ فَکَتِ  یال

  

ورمُــ تَاءَضَ الفَــ الأرضُیَت بِــادَکَــوَ 
ــارَدَوَ ــدَیَت بِ ــاثُ الأح ـــیثُ حَ وردُ تَ
ــتَ ــ لَـادُکَ ــهَ ــ الجِـما شُ ــ تَـالِبَ ـور؟مُ
ــوَ ــفِ ــلٍ لَلِّی کُ ــی ـــور؟ أمُـرُّسَ لا تُ ـ
ورـهُ طَـــ الإلـــهِـودِـن جُـــ مِـــاهُورَوَ
ــ ــرَ تُهِبِ ـــوَجُف ـــوَ وَالُ الأح ـــرقِ فَه ی
 ـ تَیـلَجَ  ـه عَ  بِ  ـ نِّ 31"یـر ثِکَ لَ یـی الأسَ

 
و سـتارگان در میـان ایـن تـاریکی، بـسیار             شب تاریک من بـه درازا کـشیده شـد          -

 .درخشیدند و نزدیک بود که زمین مرا به آسمان پرتاب کند
 پیرامون مـرا    ،های روزگار های خود همراه ساخت و ناگواری      مرا با ناخوشایندی   دنیا -

 .گرفت
هـای اسـتوار نیـز تـوان آن را     هایی قرار بگیرم که کوه    آماج نیزه آیا هر روز من باید       -

 افتد؟میندارد و در برابر آن لرزه بر اندامش 
دادی نکـو بـرایم پدیـد     دوستی را وداع گویم و در هیچ شبی روی     هر روز و آیا باید     -

 نیاید؟
 سیراب کناد و آن را از  گشاده دستی را در خود جای داده،مظهرخداوند گوری که  -

 .بخشش الهی لبریز سازد
شوی بود کـه بـا وجـود        آن که در آن گور آرمیده دادرس بیچارگان و پناه زنان بی            -

 .شد وی گشوده میۀاش کارهای بزرگ بوسیلتنگ دستی
هر چند اینک در مرگت به سوگ نشسته ام ولی تو بـسیار انـدوه و حـزن                  !ای دایی  -

  . ایمرا زدوده
چـون حکمـت، فخـر، حماسـه و         دیگر نیز هم  شاعران مخضرم به درون مایه های       

  گـاهی پـس از     خته اند ولی ایـن مـضمون هـا در جـای           دیگر درون مایه های سنتی پردا     
تـر شـعر ایـن      کـه بـیش   دیگـر ایـن   . هایی که بدان اشاره رفت، جای گرفته اند       مایهدرون

یی هـا ، مگـر در قـصیده  شاعران بر عمود الشعر و بحر خلیل بن احمد، استوار گشته است    
انـد ولـی بـا      گرویده و به سوی نوگرایی گـام برداشـته        ) نیمایی( که به شعر تفعیله      اندک
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کـه جریـان شـعر       این زمینه بسیار نـاچیز اسـت، در ایـن          که تلاش ایشان در    وجود این 

  . جای هیچ گمانی نیست،اندمعاصر امارات را به پیش رانده
ه پـس از شـاعران       ک ـ هـستند  این گـروه شـاعرانی       :گروه سوم، شاعران جوان   

 چـشم ندیدنـد و در     را ب ) دوره پـیش از نفـت     (ۀ کشورشان   مخضرم پدیده آمدند و گذشت    
 چه شـاعران  ،شیوه آموزش ایشان متفاوت از نسل پیش بود    . گاهی نو بالنده شدند   خاست

گذشته از راه آموخته هـای اسـلامی بـه بالنـدگی فرهنگـی رسـیدند و از آبـشخورهایی                    
کـه شـاعران    بهره گرفتند، در حالی) های مختلف آنزی در دورهشعر تا(ـ ادبی اسلامی  

 چـه   ، بردند و با ادبیات غـرب چـه مـستقیم          ترای افزون جوان از آبشخورهای بیگانه بهره    
  .م و از راه ترجمه آشنا شدندغیرمستقی

 شـمس الـدین پـس از         علـی   حـسن  "چون   شاعری هم  ،در میان این گروه جوان    
گـاه امـارات     با مدرک کارشناسی از دانـش      ،ته زبان انگلیسی  دریافت مدرک دیپلم در رش    

فارغ التحصیل گشته و کارشناسی ارشد خود را در رشته زبـان انگلیـسی و مـدیریت در                  
دکتر شهاب غانم پـس از اخـذ مـدرک کارشناسـی            "چنین   هم 32".می گذراند انگلستان  

ریت صنعتی از دانش    گاه آبردین و مدرکی دیگر در مدی      مهندسی مکانیک و برق از دانش     
ام به تحصیلات خـود ادامـه داده و بـه مـدارک کارشناسـی ارشـد در رشـته                    گاه برمینگ 

 33".مهندسی آب از دانش گاه روزکی و دکتری اقتصاد از دانش گاه ویلز نایل می گـردد                
ظاعن شاهین نیز پس از سپری کردن دوره دبیرسـتان          "شاعری دیگر از این گروه به نام        

امارات از دانش گاه همین کشور در مقطع کارشناسی رشته خبرنگاری و         در مدرسه های    
ــش ــاری    ســپس از دان ــه نگ ــد روزنام ــا در مقطــع کارشناســی ارش ــتن آمریک ــاه بوس   گ

  34".گرددالتحصیل میفارغ
 ۀتـرین پدیـد  تـوان مهـم   شعر و ادبیات را مـی ۀورود بانوانی ادیب و شاعر به عرص  

بـرای  . نـد ز برخوردار گـاهی نی ـ  ان از تحصیلات دانـش    این بانو . نسل شاعران جوان شمرد   
گاه آندیانا گرفـت و     شناسی علوم سیاسی خود را از دانش      خانم ظبیه خمیس، کار   "نمونه  

گاه آمریکایی قـاهره    های اکستر و لندن و دانش       صیلات تکمیلی خود را در دانش گاه      تح
از تحـصیلات عالیـه      صالحه غابش، مها خالـد و میـسون قاسـمی نیـز              35". رسانید بپایان

  .برخوردارند
 آنـان از فرهنـگ و       ۀد کـه بهـر    نشو نیز در میان این گروه یافت می       ی دیگر شاعران

   آشـکار  یکردهـای معاصـر شـعر عـرب تـأثیر         ولـی از روی    ،دانش اروپـایی انـدک اسـت      
چون دکتر عارف الشیخ، سـلطان خلیفـه، احمـد محمـد عبیـد و کـریم                   هم .اندپذیرفته
  .معتوق
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م شـاعران    با دو گروه پیشین تفاوت دارد و اگر ه         ،ایه شعری شاعران جوان   مدرون

 این گرایش بسیار نـاچیز اسـت و    ،های سنتی روی آورده باشند    مایهجوان به برخی درون   
  . سویی تمام دارند هم،زیندها، با روزگاری که در آن میتر درون مایهایشان در بیش

گیرند و برخـی    کار می های فلسفی را ب   مایه درون گروه شاعران جوان در شعرشان،    
هـا اختـصاص     دیوانی کامل را به این گونه درون مایـه         ،الدینچون حسن علی شمس    هم
کـوچ بـه    "وی ایـن دیـوان را       .  سـخن بگویـد    های فلسفیش ش تا در آن از گرای     ،دهدمی

 هایش از معمای رازناک وجـود خـود پرسـش مـی           نامد و در یکی از سروده     می 36"اعماق
   :ماندمی  آن درۀنماید و سرانجام از گشودن گر

  ..در این هستی ذره ای بیش نیستم  ..ۀر إلا ذَونِِی الکَا فِإن أنَ"
 ...گوهری یا قطره ای …ۀطرَ ، أو قَۀٌردُ

  !که به دریای وجود افکنده شدم  ! ودجُ الوُحرِی بَ فِیتُألقِ
  ...بسیار معمای رازناک وجودم را از زمین پرسیدمچه   …یودِجُ وُیعنَن مَ عَ الأرضَألتُم سَکَ
  ...   در صحراهای خشک  …ۀیرِی البَفِ
  ..           و کوه های استوار و دریاها  ..ارحَالبِ وَیاتِاسِ الرَّالِبَالجِوَ
 ...و گلشن ها و بیابان ها …ارفَالقِ وَاتِوفقَ المُاضِیَالرِّوَ

  ...های تاریک و روزهاو شب  …ارهَالنَّ وَیاتِاجِی الدالِاللیَوَ
  ...و پشته ها و تپه ها …اللَالتِّی وَابِوَالرَّوَ
  ... و تپه های شن و ماسه  …المَ الرِّانِثبَ کُمثُ
  ابررانیزپرسیدم که ذات من چیست واین وجود کدام است؟  37"ود؟جُا الوُذَا هَمَی وَاتِا ذَمَ: یمَ الغَألتُسَوَ

 
بـا گرایـشی    » جـو وجـست «گر به نام شهاب غانم در شعر فلسفی          دی یولی شاعر 

  :گرددفلسفی از گذر عمر اندوه ناک می
  

  وجویمهمواره و پی در پی در جست  اعطَ انقِونَ دُثُ أبحَلتُازِمَو"
  همواره تباهی ، راهم را فرا گرفته  اعیَی الضِّربِ دَرُغمُ یَالَا زَمَو
   هر خِطه و سرزمینی می گردمدر  أرض وَقعٍ صَلِّی کُ فِوفُطُأ
  هنگامی دردورترین جای خاور،بادبان هایم رادرهم می پیچم  اعرَی الشِّ أطوِقِارِشَ المَیأقصَ بِاًینَحِو
  سپرم راه میزمانی در دورترین جای باختر  ی أمضِبِارِغَ المَیأقصَ بِاًینَحِو
  افکنممیآورم و رحل اقامت میجنوب روی گاهی به   الحَی الرِّألقِ فَاًوبَنُی جَلِّ أوَُاًینَحِو
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   نیم روززیر نیزه های خورشید  الوَ الزّمسِ شَۀِنَّ أسِحتَتَو
  میردجایی که در کنارم شن ها می  المَی الرِّالِیَ حِوتُمُتَ
  الوزمانی بر روی چمن ،زیر شعاع خورشید سرزمین شم  المَ الشّمسِ شَۀِع أشِحتَ تَشبِ العُیلَ عَاًینَحِوَ
  پویمها ، میو گاهی بامدادان در جنگل صنوبر بر فراز تپه  لال التِّوقَ فَحُ أسرَرِوبَنَ الصّابِغَ بِاًینَحِوَ

***                ***  
  و زمانی در کرانه دریاچه ها در جست و خیزم  و أجثُاتِیرَحَ البُطِّشَ بِاًینَحِوَ

  و بر صفحه آب، سنگ ریزه هایی پرتاب کنم    یصَ الحَعضَ بَاءِ المَۀِفحَ صَیلَی عَوألقِ
  مشوترش و به هم نرسیده هم راز میو با چنبرهای پیوسته در گس  یقِلتَ لا تَاحُندَ تَائرَوَی الداجِی أنَأمضِوَ
  ...این گونه بزرگ می شویم …رکبُ نَکَذلِکَ
  ر را دیدار کنیم و عمر سپری می شود بی آن که هم دیگ  یقِلتَلا نَی وَمضِ یَمرُالعُوَ
  روز بزرگ می شویم تا این که تباه و نابود گردیم  و روز به  یلاشِ التَّیتَّ حَرُکبُنَ سَاًومَیَ فَاًومَیَوَ
  ...پس تو ای شیرینی جان …وح الرُّۀَلوَا حُیَفَ
   ، ای شیرین سخنآگاه به رازهای نهان دلمای   یاشِوَ الحَیقَقِی رَؤادِی فُ فِاًمَالِا عَیَ
  و ای گل زیبای خوش بو         طرعِ وَاءٍهَی بَ فِۀًردَا وَیَوَ
  و ای راز زیباترین سروده هایم   یعرِ شِالَا قَ مَعَ أروَرَّا سِیَوَ
  ...و آن چه سراییده نشده است …لهقُم یَا لَمَوَ
  !بر زبان نخواهد آمدو آن   )38("!القَا لا یُمَوَ

هـایی اسـت کـه شـاعران جـوان بـدان            مایـه نیاد خاطرات کـودکی از دیگـر درو       
  ، امارات جهش تمـدنی پرشـتابی بـه خوددیـد کـه سـرانجام آن           ۀ زیرا جامع  ؛اندپرداخته

کـه از    اختلاف بسیار زندگی جدید با روزگاران گذشته است و شاعران جوان نیز هنگامی            
وسـیله   در شـعر خـود بازتـاب دادنـد تـا بـدین               افته،ن را دری  ی ا ،کودکی خود دور شدند   

روزگـاری کـه   (کـریم معتـوق در شـعری بـه نـام      . خاطرات کودکی خود را فرایاد آورنـد    
  : چنین می گوید) خردسال بودیم

  هنگامی که خرد سال بودیم  رغَی الص کُنَّا فِینَحِ"
  ..     شب هنگام، نورها، هم چون شبح بود  ..احأشبَ کَیلِی اللَّ فِاءُ الأضوَتِانَکَ
  و باران هم چون   رطَ المَانَد کَقَوَ
  پرواز پر ، یا     ل ، أو قُیشِ الرِّاضِفَانتِکَ
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  هم چون لرزاندام پرنده، چو آهنگِ پرواز کند  زمه العَ بِم إن هَیرِ الطَّاشِعَارتِکَ
  ولی پریدن آغاز نه   رطِم یَن لَلکِوَ
  زمین بر قرار خود پای بند بود   عد وَیلَ عَ الأرضُتِانَکَ
  و عشق هم چون آهنگی  اًحنَ لَشقُالعِ انَکَوَ
  و ناودان بسان کمان   رتَ وَیبُارِزَالمَوَ
  فتگرنواخت و مرا رنج فرا میآهنگ می  یأشقَ فَحنَ اللَّفُعزِتَ
             ذشتگهایی بر دلم میسان که خاطرههر  رکَ ذِلبِ القَیلَا مَرَّت عَمَلَّکُ
  ..  گذشته را بفروشد منهر که  ..ی  إنِّ الأمسَیعُبِن یَمَ

  خواهم دادعمرم را بهای داستانی از آن   ربَخَ لِاءًدَ فِمرَ العُنُأرهَ
       مانندشبیداستانی از شب های   نعَ وَاتِیمَتِ الیَیهِالِیَن لَعَ
  های کاغذی که تنهاوداستانی از کشتی  تقَانَا عَی مَتِ الَّیشِ الرِّنِفُسُ
   را به آغوش کشیدسادگی  ۀاءَرَ البَیرَغَ
  دانستیم مکتب خانه چیستنمی  یباتِتَ الکَیعنَا مَ مَفُعرِن نَکُم نَلَ
  ..سان استو خواندن چه  )39("..ۀاءَرَ القِیعنَا مَمَوَ

  
سـلطان  . هایی است که شاعران جوان بـدان گـرایش دارنـد          مایهغزل نیز از درون   

  :کند خود را بازگو میت عاشقانۀ این واژگان ساده، احساساۀخلیفه بوسیل
  

  ای کاش بدانم         یعرِ شِیتَلَ"
  اکنون کجای خاطرات من جای داری  تو هم  ینِّ مِ أنتِ الآنَأینَ
   من   هایآرامشو کجایند لحظات   ینسِأُی وَاتِاعَ سَأینَ
  و کجاست عشق پنهان خوش آواز  نِّی الأغَافِ الخَیوَالهَوَ
  ای آرزوی جانم و ای دوست من  یدوُی وَفسِ نَینَا مُیَ
   و صراحی منیچشمه سار   ینِّدَ وَی أنتِلِنهَمَ
  نمی دانم چرا  ی أدرِستُلَ
  تشنگی ام شناور گشته و افزون است   ادزدَیَو وَطفُی یَشِطَعَ
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   آن  گسترش  اًارَشَانتِ
  و پندار در آن تباه می گردد  یهِ فِهمُ الوَیعُضِیَوَ
  هشو خوا  یمَنِّالتَّوَ
  دریغِ من دریغِ سرگشتگان است  یارَیَ حُفُهَی لَفِهَلَ
  دیگر سودی ندارد     یجدِیُد عُم یَلَ
          درنگ  یأنِالتَّ
  درپیاست متراکم و پیابرهایی   ۀیفَثِ کَیترَ تَبٌحُسُ
  که در آن گم شده ام  ایهَ فِهتُتُ
  دیگر چیزی نمی دانم  اًیئَ شَمُد أفهَم أعُلَ
  جز این که من  به  ی أنِّیرَغَ
  تو را آرزومندم و امیدوارم   وأرجُ وَاکِنَّمَأتَ

  که بمانی  یلِّظَأن تَ
  همه جادویم     یحرِ سِلَّکُ
  تمام اراده ام   یم هَلَّکُ
  جملگی هنرم   )40("ینِّ فَلَّکُ

  
را  زی ـ ،توان آن را غزل راستین نام نهـاد        از غزل نیز پدید آمد که می       ای دیگر گونه

  هـایی از زیبـایی را مـد نظـر دارد کـه صـوفیان آن را در عـشق خـدا         شاعر در آن، جنبه 
  :گویدچنین می) پاره ای از عشق(به نام ای احمد محمد عبید در قصیده. اندسروده

  

 ــا لَ یَ  ـ طَ امِرَلغَ  ـا عَ غَ  ـا وَ نیَ الـد  یلَ  أحــ
 ـ لَاحَانــدَ وَ  ـی فِــابَذَ وَاهِفَی الـشِّ فِاًحنَ
ــوَ ــقَا بَـدَغَ ــایَ ــا مِ  عٍـتـــرَ مُامٍـدَـن مُ
ـــرَفَ ــات ــاتِاذَـذَع لُ ـــامَإنَّ فَامِـرَ الغَ  ـ
 ـ ابُنـسَ  یَ یوَ الهَ ـعَمَوَ  ـفعَی مُ عرِ شِ  ـاًمَ
 ـ الِیَی لَ ـا فِ أنَ  ـ فَ جـمٌ  نَ بی الحُ  ـوااسـألُ
 یلَ اصـطَ  یتَّ حَ یوَ الهَ ربِی دَ  فِ رتُا سِ مَ
 ـبِی حَ ثــلِ  مِ یوَ الهَ رطِن فَ  مِ ابَاذَمَ  یــ
  

ــیَ  ـــوَ صَاـ ــۀًب ــ فِ ـــیĤقِمَ وَـنٍی أعیُ ـ
ــمـــسِهَ ــفِ وَودِدُ القُ اقِ الأحــــدَـۀِتنَ
 ـ ـبالحُبِ  ـ  مِ  ـ أسِن کَ یـاقِی الـس   المعَُنَّ
یاقِ البَــیــبِبِ الحَعَ مَــامُـرَ الغَــیبـــقَیَ

ــ ــاًحرَسِ ــیـ أتَ ـــمٍـن هَ مِ ــائ اقِـو تَ
ــعَ ــنِّ ــیـوَـی الهَ ــشَا مَ یَ ــرَع ـاقِشَّ العُ

ــ ــ وَامُـرَفـــِی الغَ ـــاشَجَ ــ فِ یاقِی أعمَ
ــبٌ ــیوَ أو ذَـ ــن لَ مِ ــوَۀِوعَ 41"اقِ الأش
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ی را در چشمان عاشقان خردی جوان، بر جهانیان سرکش شده و بیعشقشگفتا از  -

 .زنده کرده است
های محلی و شده و در نجوای آهستۀ ترانهها منتشر بسان آهنگی بر روی لب -

 .ه استآشوب چشمان عاشقان، گداخت
 .سرشار از عشق ، مقداری از جام ساقی خسته از تب و تاب، بجای مانداز آن بادۀ  -
 .عشق تنها با معشوق راستین پایدار است های عشق بشتاب،سوی خوشیبه -
شود، جادویی که از جانب ، شعر من، سرشار از جادو میو با این عشق راستین -

 .آرزومند آمده استای سرگشته
 .اشقان، با نور من به عشق رهنمون شویدهای عشق ستاره هستم ای عمن در شب -
هنوز راه عشق نپیموده ، عشق گرمی خود را از وجود من جست و در عمق وجودم  -

 .شورید
ای هم چون من از فزونی عشق نگداخت و از سوز عشق پژمرده هیچ دل داده -

 .نگشت

یژه و ب ،ها را مایهاین درون . شاعران این نسل به مسائل مربوط به زن نیز پرداختند         
  ) مـرگ خـانواده   (ظبیه خمیس شـعری بـه نـام         . توان یافت نزد بانوان شاعر این گروه می     

  :گویدسراید و بوسیله این شعر منثور از مشکلات زنان در ازدواج و عشق سخن میمی
  

  زن بیمار را مرگ در آغوش می گیرد  ۀرفَی الغُ فِوتُا المَهَقُانِعَ یُۀُیضَرِ المَرأۀُالمَ
  گریزان ازمرگ،به بازوی دردچنگ زده استو او   م الألَاعِرَذِ بِۀًثَّبِشَتَ مُنهُ مِرُّفِ تَهیَوَ
  دنبال وی روانبختک ها نیز به  اًا أیضَهَدُارِطَ تُیسُابِوَالکَ
  شباهنگام ، گاهِ چاشت و در رویاهای بیداری  ۀظَقَ الیَی أحلامِفِ وَۀِیرَهِی الظَّ ، فِیلِی اللَّفِ
  این پیوندی کاتولیکی بود مابین مرگ  وت المَینَا بَ مَییکِولِاثُ الکَاجُوَ الزَّهُإنَّ
  و آرزوها  امالأحلَوَ
  و او آن را نمی پذیرفت  هضُرفَ تَهیَوَ
  اما تو چرا فریاد می زنی؟   أنت؟خُصرِا تَاذَمَلِوَ

   کنی آیا تو را بس نیست که لگد مال  ورهُیک الزُّمَدَقَ بِسَرفَیک أن تَکفِألا یَ
اعِنَالصگل های مصنوعی را  ۀی  
  و قرص های آرام بخش را رها کنی در چاه  وضی حَ فِۀِنَکِّسَ المُوبِبُالحُی بِلقِتُوَ
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  فاضلاب  اضرحَالمِ
  زن بیمار سراسیمه از خواب می پرد،آیاتی تلاوت می کند  اتو الآیَتلُ ، تَومِ النَّنَ مِزُقفِتَ
  ولی هرگز در بیداری اش فریاد نمی زند  اهَتِقظَی یَ فِاًدَ أبَخُصرِا لا تَهَنَّکِلَ
  در حالی که در همان شب   اهَفسِ نَۀِیلَی اللَّفِا وَمَینَبَ
  گاهش می بردبار دیگر به خواب می بیند آن که وی را از خواب  اهَاشِرَن فِا مِهَلُحمِ یَهجٍوَ بِی الأخرَمُحلُتَ
  نزد مردی که او را دوست ندارد  اهَیدُرِی لا یُ الذِلِجُ الرَّیإلَ
  ...مردی که او را آزار می دهد  )42("…ایهَؤذِی یُالذِ

چون اندوه، شـکایت، درد و آرزو       ها را هم  مایه دیگر درون  ،سان شاعران جوان  بدین
  شـان در ارتبـاط اسـت، آزمودنـد و شـعر نـزد ایـشان بـه                  که با واقعیـت هـای پیرامـون       

رفـت روزافـزون کـشورشان بـه         پیش ۀ بلکه در نتیج   ، نماند پرستی یا عشق محدود   میهن
ایـن گـروه از     . شان دارد پردازد که ارتباطی تنگاتنگ با مردم سرزمین      بررسی مسائلی می  

  .چون چاپ و مجله و روزنامه برخوردارندشاعران از امکاناتی هم
 کنـد کـه    منتشر مـی   »شعر«ای به عنوان    انجمن ادبی در شهر ابوظبی فصل نامه      

، هـا و مجـلات     در روزنامـه   ،گـذرد گیرد و هر روز که می     آثاراین شاعران جوان را دربر می     
 شعر ۀخورد که پیمودن راه دور و دشوار خود را در زمین      چشم می نامی جدید از شاعری ب    

چه را که نیاکان وی از روزگار سالم بن علی عویس و            آن،   تا در این راه      ،آغاز نموده است  
  43.اند، سرانجام بخشدگران آزموده دیخلفان بن مصبح و

http://www.sid.ir


 
   159 "کشور امارات"شعر درکرانه های جنوبی خلیج فارس 

  

  

  گیرینتیجه
 با شتابی فراوان بـه سـوی تکامـل در حرکـت             ،خط سیر شعر فصیح در کشور امارات       .1

 ادبی را می توان نیرومندترین ابزار در بیان دردها و احساسات انسان          ۀاست و این گون   
  .معرفی کرد

ولـی گمـان    دسـت نیـست،     ارات در    از زمان پیدایش شعر در کشور ام ـ       تاریخی دقیق  .2
شـماری از بـین رفتـه       که در روزگاران گذشته شعرهای فصیح بـی         این است    تربیش
 .است

  از نگاه پیشینه تاریخی به این کشور نو پدید، شاعران این سـرزمین را در سـه گـروه                    .3
کیل ایـن   نخست، نسل شاعران پیـشاهنگ کـه پـیش از تـش           : بندی نمود توان رده می

شـان  دوم، نسل شاعران مخضرم که دوشادوش پدران    . اندیستهدولت و اکتشاف نفت ز    
رفـت ناشـی از     کـه پـیش   هم چنان    اند،گذراندهبا سختی های روزگار گذشته زندگی       

سـوم،  . انـد ریک شـده  اکتشاف نفت را بچشم دیده و با فرزندانشان در این آسایش ش ـ           
 آمـد و شـد بـه        ند شده، امکان  نسل شاعران جوان که بطور کامل از رفاه نفت بهره م          

های گوناگون برایشان فراهم آمد و در این رفت و آمدها با ادبیات جهان آشنا سرزمین
 .شده اند

های شعری نیز از نـسلی بـه نـسل          مایهای نوظهور در هر دوره، درون     هبه حکم پدیده   .4
د که  شومی روههایی روب مایهیرا خواننده در نسل نخست با درون       ز ،دیگر متفاوت است  

ها، بـه  مایه است که برخی درون     این در حالی   .اندان نسل سوم بدان روی نیاورده     شاعر
 .دلیل تناسب آن با هر دوره و نسلی، در شعر شاعران هر سه گروه کاربرد داشته است

 تنهـا عنـصر     ند و میهن،  ادیگر مشترک  های میهنی با هم   مایهشاعران در کاربرد درون    .5
نـسل  به عنوان جوهری مشترک در شـعر هـر سـه             غزل نیز    .مشترک میان آنها است   

چـون مـضمون هـای اسـلامی در شـعر             درون مایه هـایی هـم      شمرده می شود، ولی   
 در حـالی کـه از کـاربرد آن نـزد شـاعران              ،شاعران نسل نخست کـاربرد فـراوان دارد       

 چـه ایـن گـروه    ،انـد کار بردهن به ندرت آن را ب     شود و شاعران جوا   مخضرم کاسته می  
 برده و این آبشخورها آنها      ای فراوان بهره ،آموزش خود از آبشخورهای بیگانه     در   ،اخیر

یـاد  چـون مـضمون هـای فلـسفی، انـدوه، درد، آرزو،             هـایی تـازه هـم     مایهرا به درون  
 . و مسائل مربوط به زن، رهنمون شده استخردسالی
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  هانوشتپی

ن شعر را مـی تـوان نـوعی شـعر            ای .محصول قریحه و ذوق تازیان نوآور       است از شعر  ایگونه.1 
محلی شمرد که شاعران هر منطقه از سرزمین های تازی زبان ، نمونه یا نمونه هـایی از آن را مـی                      

گونه های مختلف شعر یاد شده این است که در هر منطقه به لهجۀ آن منطقـه                 وجه مشترک   . سرایند
  .262 تا258صص/  على العاکوبیعیس. د/ الشعر العربییموسیق : سراییده می شود

  .باتصرف224ص / هدارۀیمحمد مصطف. د/ بحوث فی الادب العربی الحدیث.2
 .اتصرفب80ص/جلد ششم/  معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین.3

  .482و340صص/  دیوان صقر بن سلطان القاسمی.4
  .61ص / رعبد االله على الطابو/ المحمود صفحات مضیئۀ فی تاریخ الإمارات العربیۀ المتحدۀ.5
  .70ص/ 421 شماره/ مجلۀ العربی .6
  .70 ص/عبد االله على الطابور/ المحمود صفحات مضیئۀ فی تاریخ الإمارات العربیۀ المتحدۀ.7
  .225ص/محمد مصطفى هدارۀ . د/بحوث فی الأدب العربی الحدیث . 8
ــارات ا    .9 ــۀ الام ــی دول ــدیث ف ــشعر الح ــیۀ لل ــات الأساس ــدۀ ل الإتجاه ــۀ المتح ــز.د/عربی ار ن

  .77و78صص/أباظۀ
  .80ص/ جلد ششم/طین للشعراء العرب المعاصرینبمعجم البا. 10
  .81ص/ نزار أباظۀ. د/الاتجاهات الأساسیۀ للشعر الحدیث فی دولۀ الإمارات العربیۀ المتحدۀ. 11
  .83 ص:همان .12
  .85 ص:همان. 13
  .85ص/ جلد ششم/معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین . 14
  .113ص/نزار أباظۀ. د/تجاهات الأساسیۀ للشعر الحدیث فی دولۀ الإمارات العربیۀ المتحدۀ الا. 15
  .114ص: همان. 16
  .119ص: همان. 17
  .89ص/جلد ششم/معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین. 18
 ص/نزارأباظـۀ   . د/لامـارات العربیـۀ المتحـدۀ     اۀ للشعر الحدیث فی دولۀ      یساسالـأالإتجاهات  . 19

134.  
  .85ص /عبد االله على الطابور /المحمود صفحات مضیئۀ فی تاریخ الإمارات العربیۀ المتحدۀ. 20
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  .143ص /نزارأباظۀ . د/لامارات العربیۀ المتحدۀاۀ للشعر الحدیث فی دولۀ یالإتجاهات الأساس. 21
  .74ص/م 1993 دسامبر/ 421 شماره/مجلۀ العربی . 22
  .227ص/محمد مصطفى هدارۀ. د/حدیثبحوث فی الأدب العربی ال. 23
  .487ص/ جلد دوم/معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین . 24
  .47ص/ دیوان صقر بن سلطان القاسمی . 25
ص /نزارأباظـۀ   . د/لامـارات العربیـۀ المتحـدۀ     اۀ للشعر الحدیث فی دولۀ      یأساسـالإتجاهات ال . 26

108.  
  .489ص/ دیوان صقر بن سلطان القاسمی . 27
  .89ص/جلد ششم/معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین. 28
  .؟سال/؟شماره/ البیان روزنامه. 29
ص /نزارأباظـۀ   . د/لامـارات العربیـۀ المتحـدۀ     اۀ للشعر الحدیث فی دولۀ      یأساسـالإتجاهات ال . 30

133.  
  .256ص/ دیوان صقر بن سلطان القاسمی. 31
  .90ص/ جلد دوم/رین معجم البابطین للشعراء العرب المعاص. 32
  .620 ص:همان. 33
  .732ص: همان. 34
  .734ص: همان. 35
  .90ص: همان. 36
  .90ص: همان. 37

  .621ص : همان. 38 
  .42ص : همان. 39
  .489ص : همان. 40
  .332ص : همان. 41
  .735ص : همان. 42
  .باتصرف 91و92صص/ جلد ششم/همان. 43
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